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                                                                                      تــعرفــهاي مـلـــگ
  فقوبداالله مـخواجه عجناب و  بداالله انصارـخواجه ع حضرت تیحکا

           
 !  گان محترمزوخوانندهی عزستاندو

رفریضه اداي حج خانه کعبه بمنظو خواجه عبداالله انصار جناب چنین روایت بوده که
 در جریان خواندن دورکعت  حجمراسم که بعد از اداي تمامآرفته بودند شریفه 

در قالب  فرشته آسمانی از عالم بالا خداوندکریم ورحیم جبخواست   بوده کهانهنمازشکر
  گفت که امسالیننی زمکیملا شده وبه ظاهرنجناب آدم در مسافه یک متري آ

  ؟. است چه تعداد مسلمانان آمده  خانه کعبه ن نمودبمنظورطواف

   لک ونود نوهزار ونوصد  نود نونفرکیکه امسال درحدود ی پاسخ  داده نی زمکیملا
  آمده استخانه کعبه طواف کردن  از هر گوشه و کناردنیا بمنظور فریضه حج ومسلمانان

ان که خانه خداوند از جمله همین قدر حاجی صاحب یآسمانفرشته   و اضافه کرده که اي
    ؟ را طواف نموده اند حج چه تعداد شان بدربار خداوند قبول شده است

   هم قبول نشده استکنفرآنهای حج فرشته آسمانی جواب داده که اي ملایک زمینی
 فرشته بعد ی لحظسخت تکان خورده که جناب حضرت خواجه عبداالله انصارکهیدرحال
جناب حضرت   ي برو راانی حاجهمه حج زرگ خداوند ببانهم کهفرمودند یآسمان

بعد از شنیدن چنین موضوع خواجه عبداالله  که  .فق قبول نموده استوبداالله مـخواجه ع
که در قالب آدم شدند که اثري هم از این دو ملایکان انصار فورآ سلام گشتانده و متوجه 

غرق بوده  فکر درهمین شبها وروزها جناببوده وجود نداشته و بی اندازه متاثر شده که آن
باشد  یفق کو بزرگوار بنام خواجه عبداالله میتخص شنی که خداوندآ اگفتیبا خود مو 

  .دی صاحبان را قبول کرده ای آنمبارك حج تمامآ حاجيکه برو
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 را فقوخواجه عبداالله مجناب رفته و تا ت قا طع گرفمیتصم آنجناب : بـه همـه حال 
از خورد   آنجنابافتی درمورد دررفتی مکهیطرفبه هر و.  پیدا نماید درهرکجائی که باشد

 اشخاص نیبرادرشناخت چن ي که اگفتندی ومردم آنمحل مشدیتا بزرگ طالب معلومات م
  .  چکاره است مورد نظرتان که نفر دانمی ما نمنکهی مشکل بوده بخاطر ایلی ما خيبرا

 سودا  کدامایو.ندان استاقوم ء است ملک  علاقه دار است ء ء حاکم است مثال يطور
   . لطفآ شغل ویرا واضع بگوئید تا توانسته باشیم که شما را کمک کنیم  استسرشناس گر

 فرمودند که اي برادران درحصه شناخت موصوف به جز از نام جناب خواجه عبداالله انصار
 اندی سفشی ریکتن از گفت وگو بودند که نیدرهمرا نمیدانم دیگرآنجناب اضافترچیزي 

  . کجاه مابانی غرهی قرنیکجا وا شما یا پیر کامل  فدایت شوم شده وگفت کهدای پمحل
ند که بعد از یک لحظه سکوت حضرت خواجه عبداالله انصار درحصه طالب معلومات شد

نام پدرش میشناسم که   شخصی را بوت دوذخواجه عبداالله  بناممن که گفتآنشخص 
مردم و  داشته يذشغل بوت دو  همین قریهي که درقسمت چهارسوباشدیفق موخواجه م

جناب فورآ چنین کلمه آن دنیباشنکه ندیگویفق موخواجه عبداالله مبنام  رایآنمحل همه و
 که خانه دیئ بگوحالاو  استنی وفرمودند که تشکر نفر مطلوب من همدهی را بوسشیرو

  ؟اش درکجاست
  .باشدی آب مي کهنه مقابل جويای گفت که خانه شان درعقب آسآنشخص

 نموده که چند لحظه بعد دقلباب راشانی دروازه کوچه اکهیزمانه عبداالله انصار خواججناب
 کسیگفت شما بابعد ازاداي سلام علیکم ده وکر باز را  جوان دروازه کوچهو پسرنکی

   .داریدکار
  ؟.   جاستنیفق بوت دوذ همو که پسرجان خانه خواجه عبداالله مجناب فرمودندآن

در جانت درخانه پآنجناب فرمودند که   . باشمی من پسرشان میاده که بلپسرجواب د 
 شی تا براکهدی بگوئدی اگرشما کدام احوال دار واستپسر گفت بلی پدرم در خانه   است
    .میبگو

خواجه عبداالله   کهدی بگوئشیخواجه عبداالله انصار فرمودند که پسرجان براحضرت 
  .ده است تان آمارتی هرات به زری پيانصار

 که رادرعقب دروازه کوچه شان دادهپیر هرات  ي آورفی پسرموصوف تشرکهیزمان 
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 بحالت دویش  برهنهي اصطلاح سرلچ وپابه نصار  ا نام خواجه عبدااللهدنی با شنآنجناب
 خواجه عبداالله انصارانداخته وگفت يخودرا درقدمهاراسآوکنان دروازه کوچه باز نموده 

   ؟   من کجایبی شوم تو کجا وکلبه غرتی من فدارجانی پا یکه
 خواجه ي گرفته وگفت که ا محکم اشي فورآ ازشانه ها انصار جناب خواجه عبداالله

 را انجام داده ی که شما چه کار خوبدی توشود زود بگوئيجان من فدا فق هزارانوعبداالله م
        .ده استقبول نمو  خودتين را بروای امسال حج تما مآ حاج ج که خداوند بزرگدیا

 خودرا ی من گذارشات زنده گدیائیفق گفت که حالا خانه بو خواجه عبداالله مجناب
فق رشته وناب خواجه عبداالله مجوبعد از نوشیدن یک پیاله چاي . مینمایقصه م تیبرا

 طرفیباا سال ازمدت چند  خواجه عبداالله انصار حضرتای  کهنطورآغازنمودهیرا ا سخن
صد   نکرده وامسالياریانس چ کنیبروم وله کعبه  خاتارتی که من قصد دارم تا بزشودیم
 گریو ازطرف د  برومبه طواف فریضه حج گرفتم که به خواست خدوند ج می صد تصمیف

 باآورد بعدآ بی ایطفل به دن  خانممکهیبوده وبا خودگفتم زمان شکم دار ایخانمم حامله 
   .ومشیخاطر آرام روانه خانه کعبه م

 ی معننی به امی داربی وغربی رسم ورواج عجکیخود هی درقرماخواجه عبداالله انصارای
گان یه  همسا تمامآ دختراشای پسروتولد  اگرحامله باشد تا به وقتیکه هرخانم

 دنینمای که در خانه خود پخته مئینماز شام هرنوع غذااداي مجبورومکلف بوده که بعد از
 شی گردیلی حويدررو  شکمناحیه خانمم ازشدت دردفته قبلوچند ه اورندیمقدارآنرا ب

 واقعآ بوي خوش آن به مده کهای پخته شدن کباب مي خانه ما بوي که از پهلونمودیم
 که امروز شدی نمجا  درپهراهنی دست خوشخانمم ازاصطلاح آدم را دیوانه مینمود که 

   .کباب میخورم 
ذشت ولی از کباب خانه همسایه هیچ  گشام  از ساعتیا خواجه عبداالله انصارچند

 کباب می براهی همسای که چرا زن قرارداشتشی تپاکیخانمم در نشده که به اصطلاحخبر
را تک ،  هیکوچه همسادروازه  آنشب بعداز خواندن نمازصبح يفردا . روان نکرده است

سلام  يبعد ازاداو بازنمود میرا بروخود دروازه کوچه هی همسای زنکهی وزمانمتک نمود
 وخانمم تا به وقت  اید کباب پخته کرده درخانه تانروزیدشماکه گفتم  شیبرا مکیعل

ما همسایه گان  وهی قررواجزرسم وااچرشماو بوده تان ب منتظرآوردن کباب خوا



 

-٤- 

وحالا دوباره بداخل مسجدرفته شکایت تانرا به شخصی ملا امام اید   نمودهیسرکش
    ؟              مینمایم

فق شما راست و خواجه عبداالله مي گفت که امی برا با عالم خجالت زدههیمسا هیزن
 چکنم که چاره نداشتم کنیکباب پخته کرده بودم ولدر خانه خود روزی که من ددیگوئیم

    . م شما حراي ما حلال بوده وبرايکباب براگوشت  همان نخوردبخاطراینکه 
 چه بانه نیا همشیره  گفتم کهشیبرا  مفدایت شوم یا خواجه عبداالله انصاربا اندك خش

باشما  هی قانون قرگفته تا مطابقملا امام را براي موضوع   همین لحظهو میکنید که است
 .      رفتار نماید 

 خودت بهترمعلوم ي کرده براهیفق ازمردم قرو خواجه عبداالله مي گفت که امی برادرجواب
 رمی صغي که اولاد هاشودی منطرفیا با کسالی هستم وازمدت وهی بی زنکیبوده که من 

 ما گوشت را کباب کرده ي که مادرجان تا که پدرما زنده بود خودت برادیگوئیم
 که به  می نخورد هم کبابهکمراتبیمرده است تا بحال   پدرماکهی واز وقتمیخوردیمو

 ایشان ي همرانطرفیسال باایکاز مدت اساس گفته هاي پی درپی اولاد هاي صغیرام 
 . دهمیکباب مری روزشکم سکینموده بودم که من شمارا  عده و

عا  شوهرم رفته وبحق آن دوخاك که بسرخواستمی جمعه هم بود ومی گذشته که شبيروز
 طورعاجل که  استافتاده  خرمردهکی قبرستانها یکیمتوجه شدم که درنزدوبفرستم 
 مردهخر  رانمقدارگوشتکی وتوسط آن هگرفتباخود کارد رایکدانه  خانه آمده ودوباره 

 .   وباخود آوردمدهیبررا مرکب ویا 

 نمودند که ی اندازه خوشحالی و بدندی گوشت راد بعد از مدت هامی اولاد ها کهیزمان 
 ناك خررا ي من همان گوشت بوو دیکباب کنگوشت را براي ما دیمادر جان زود باش

 براي ما  بوي ناك کباب گوشت که خوردن آن داده اممی اولاد هايبراکباب نموده 
 موضوع من همان پول نی چندنی عبداالله انصاربا شناخواجهی  . حلال بوده وبراي شما حرام 

 همان خانم ينرا براآ جمع نموده بودم همه  شریفه رفتن حج خانه کعبهي را که برايها
 يه ا خواجه عبداالله انصار فرمودند کجناب.  کدام کار خوب نکرده امگرمنید  دادموهیب

 شما بوده که خداوند بزرگ ج حج تمامآ مسلمانان را نیکفق همان کاروالله م خواجه عبدا
 .قبول نموده است  آنبخاطر
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 مسجد نینمازخفتن درب يادا بعداز1369 دربرج قوساین حکایت را  :دوستان عزیز 
زبان از خوشحا لخانB قسمت  جناب با با صاحب حصارك لوگرواقع  کراميایاولشریف 

غزنوي سابق مدیرسرمیاشت ولایت غزنی غلام محمد خان  جناب مرحوم ست عزیزمدو
   .شنیده بودم که آنرا نقل قول بشما نگاشته و امیدوارم که مورد علاقه تان واقع شده باشد  
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